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  1علي درزي

  شجاع تفكر رضايي
  

  چكيده
 و 1982(يطبـق نظـر ريتس ـ  . پـردازيم در زبان فارسي مي (expletive)واژه ا نبود پوچيدر اين مقاله به بررسي وجود 

 (expletive pro)واژهپـوچ  ضمير ناملفوظ ارجاعي وجود دارد، ضمير نـاملفوظ هاي ضميرانداز از آنجا كه در زبان) 1986
اين در حـالي اسـت كـه    . فاقد جوهر آوايي نيز دارند ةواژهاي ضميرانداز پوچبدين مفهوم كه زبان ؛نيز موجود است

تهي يا  ةواژ پوچ يمعتقد است كه در زبان فارس (definiteness effect) يبا توجه به نقض تأثير معرفگ) 2005(كريمي
دهـيم كـه در زبـان    نشان مـي  يشواهد متنوع ةبا ارائ) 1996(ه پيروي از درزي حاضر ب ةدر مقال. آشكار وجود ندارد

ز در ي ـتهـي ن  ةواژآشكار وجود دارد، بلكه مطابق با نظر ريتسي پـوچ  ةواژتنها پوچعنوان زباني ضميرانداز نهفارسي به
ن است يشود كه بيانگر ارائه ميايسلندي، فنلاندي و پرتغالي ا يهاسرانجام، شواهدي از زبان. شودافت ميياين زبان 

  . واژه در يك زبان نيستبودن و نقض تأثير معرفگي لزوماً دال بر نبود پوچ كه ضميرانداز
  واژه، ضميرانداز، معرّف اشاري، اصل فرافكني گسترده، صفت اشاره پوچ: كليدي يهاواژه
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 مقدمه .1

شناسـان بـوده   هاي طبيعي و ارتباط آن با قدرت تصريفي فعل مورد بحـث زبـان  در زبان (pro)وجود ضمير ناملفوظ 
واژه در آن زبان مورد اخـتلاف نظـر ميـان    ضميراندازي در يك زبان و وجود يا نبود پوچ ةرابط ،از سوي ديگر. است

در . ايـم ا پنهـان بـوده  يآشكار و  ةواژاندازي و وجود پوچد دو رويكرد متفاوت به ضميردر زبان فارسي شاه. آنهاست
، در ايـن زمينـه   هسـتند آشـكار در زبـان فارسـي     ةواژوجود پوچقائل به) 1996(زبانشناساني همچون درزي ،سويك

واژه در قالب اين فرضـيه  پوچوجود . ناآشكار نيز وجود دارد ةواژنيز معتقد است كه در اين زبان پوچ) 1387(زاهدي
  تعريـف  ةو يـا بـازبيني مشخّص ـ   (extended projection principle)شـدن اصـل فرافكنـي گسـترده     بـرآورده  ةزمين ـ

(d-feature) كـه   يهايآشكار در ساخت ةواژطبق اين فرضيه، نبود پوچ. آوردفرافكن زمان فراهم مي ةرا بر روي هست
. ناآشكار اين مقوله در جايگاه فاعل جملات مربوط است ةحاكي از گون ،شمارنديآشكار را مجاز م ةواژحضور پوچ

 .نك(واژه، اعم از آشكار و پنهان در زبان فارسي هستند در مقابل، برخي ديگر از زبانشناسان منكر وجود هر نوع پوچ
بق ميان فاعل و فعل بـرآورده  در قالب اين فرضيه اصل فرافكني گسترده در زبان فارسي از طريق تطا). 2005 ،كريمي

  .شودمي
نبـود آن در زبـان مـذكور     ةواژه در زبان فارسـي در مقابـل فرضـي   وجود پوچ ةكوشيم از فرضيدر اين مقاله مي 

و سپس مشخصات اين عناصر در زبان  يطور كلّهاي اشاري بههاي معرّفدربخش دوم ابتدا به ويژگي.  حمايت كنيم
هـاي اشـاري از عناصـر     بازشناسي معرّف برايهايي را من تعيين انواع آن در اين زبان، ملاكپردازيم و ضفارسي مي
را در جمـلات  » ايـن « ةپـردازيم و واژ  واژه در زبان فارسـي مـي  در بخش سوم به بررسي پوچ. دهيمدست ميديگر به

شده براي هاي ذكرك از ويژگيييچدهيم كه اين عنصر داراي هسنجيم و نشان ميهاي مورد اشاره ميمربوط با ملاك
آشكار در زبـان فارسـي بررسـي    نا ةواژدر بخش چهارم پوچ. واژه استنتيجه يك پوچست و دريهاي اشاري نمعرّف

 ةواژبـودن داراي پـوچ  رغـم ضـميرانداز  دهيم كه علييهاي چندي ارائه مدر بخش پنجم شواهدي را از زبان. شود مي
  . ري مقاله استيگشم نيز حاوي نتيجهبخش ش. آشكار نيز هستند

 
  واژهپوچ. 2

 Dيـا  N ةبـازبيني مشخص ـ  برايهستند كه فاقد ارزش معنايي بوده، حضور آنها در جمله  زباني يها عناصرواژهپوچ

» there«و » it«هاي واژه. اصل فرافكني گسترده است ةبازبيني مشخص ،عبارت ديگرگروه زمان، يا به ةموجود در هست
گـذاري   در سـاختارهاي اسـنادي، پـس   » it«دهنـد  يزيـر نشـان م ـ   كه جملاتچنان. هستند يزبان انگليسهاي واژهوچپ

(extraposition)  و برخي جملات مربوط به آب و هوا و »there « شوند ميدر ساختارهاي وجودي استفاده:   
  

(1) It is raining. 
(2) It is obvious that we were tricked into war.  
(3) It was John I saw last night. 
(4) There were only two girls in the party last night.  
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 pseudo)موضوع را عنصري شبه) 1(در جملاتي همچون  ’it‘ ةبراي نخستين بار واژ) 1981(، چامسكي اين با وجود

argument) هاي كنترلـي ضـمير   حقيقي قادر است در ساخت هايواژهگرفت، چرا كه اين عنصر برخلاف پوچنظردر
اين مثال در تقابـل بـا مثـال    . نشان داده شده است) 5(اين وضعيت در مثال . مستتري را در يك بند درونه كنترل كند

قادر بـه   ،هستند ييهاي حقيقي چون فاقد نقش معناواژهپوچ. حقيقي است ةواژيك پوچ ’there‘است كه در آن ) 6(
  . ر مستتر نيستندكنترل ضمي

(5)   It always rains after snowing. 
(6)* There occurred three more accidents without PRO being any medical help available on the 

premises.                                                                                                    279: 1994 ،هگمن(  ) 
، هسـتند هايي كه حـاكي از وضـعيت آب و هـوا    دهند، در گزارههاي زير نشان ميكه نمونه در زبان فارسي، همچنان

ارجـاعي   هـاي واژه، بلكه از طريق حضـور موضـوع  اصل فرافكني گسترده برخلاف زبان انگليسي نه با پوچ ةمشخّص
  ).2005كريمي (شود اي ديگر از اين دست بازبيني ميهو برخي موضوع »هوا«، »باران«، »فبر«
  
 .اينجا برف زياد مياد )7(

  .ديروز بارون اومد )8(
  . شههوا تو زمستون زود تاريك مي )9(
  

    است، ايـن زبـان را از داشـتن     ي، كه داراي خوانش و مفهوم وجود»هستن«همچنين وجود محمول  ،در اين زبان

  .كندينياز مدر انگليسي بي» there«اي از نوع واژهپوچ
  )a 74:  93: 2005كريمي (.  ميوه تو يخچال هست )10(

 ةوجـود رابط ـ . زندمهر تأييد مي "هوا"و  "باران"، "برف"بودن بر نظر كريمي داير بر ارجاعي) 12(و  )11(جملات 
در جمـلات پايـه حـاكي از آن     "رانبـا "و  "برف"و ) 12(و  )11(هاي كنترلي ميان فاعل تهي بندهاي درونه در مثال

  .هايي ارجاعي و داراي نقش معنايي هستندهاي اسمي يا تعريف گروهاست كه اين گروه
  
    .باريد /دو ساعت اومد] كه بند بيادقبل از اين[برف )  11(
  . رختا ر خيس كرده بود] كه بند بيادقبل از اين[ بارون) 12(
  
واقعيتـي پذيرفتـه شـده     ،هاي استفهامي مورد پرسش قرار دادتوان با عبارتها را نميواژهله كه پوچأعلاوه، اين مسبه

موجـود در جايگـاه شـاخص گـروه      ةواژفاعـل پـوچ   whatكه در آن عبارت اسـتفهامي  ) 13(بدساختي جمله . است
  .شاهدي است بر اين ادعا ،تصريف يا زمان را مورد پرسش قرار داده است

(13) *What seems that John is sick? 
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ساختي همچـون  هاي خوشزنجيره) 12(و  )11(سازي فاعل جملاتي همچون جملات اين درحالي است كه پرسشي
در  "بـاران "و  "بـرف "هـاي  ساختي اين جملات حاكي از آن است كـه واژه خوش. دهددست ميرا به) 15(و  )14(

  .نيستنده واژزبان فارسي پوچ
  
  باريد؟ /دو ساعت اومد] بند بيادكه قبل از اين[چي ) 14(
  رختا ر خيس كرده بود؟] كه بند بيادقبل از اين[چي ) 15(
  
 تـوان در نيز نمـي  "باريدن /برف آمدن /باران"همچون  ،ها را جزء غيرفعلي افعال مركبي فرضيتر آنكه اين واژهمهم 

هاي معنـايي هسـتند،   كننده نقشو دريافت هاي فوق حاكي از آنند كه اين عناصر ارجاعينظرگرفت، چرا كه استدلال
هـايي  محمـول  شناسانبلكه به اعتقاد بسياري از زبان ،كه بخش غير فعلي افعال مركب نه تنها ارجاعي نيستنددر حالي

بـراي زبـان    1988گريمشا و مسـتر  (كنند هاي فعل مركب توزيع ميهاي معنايي خود را ميان موضوعهستند كه نقش
  ).براي فارسي 1992كريمي  محمد و ؛ژاپني

گذاري و اسنادي زبـان انگليسـي اسـت و    اما در زبان فارسي ساختارهايي وجود دارد كه بسيار شبيه ساختارهاي پس
ترتيب براي هر يك از اين ساختارها به. كار بروددر جايگاه فاعل اين جملات به يطور اختيارتواند بهمي» اين«عنصر 
  :ه شده استاي در زير ارائنمونه

  
  .تونه تو امتحان قبول بشهاين واضح بود كه علي نمي )16(
  .اين علي بود كه تونست اون بحرانُ پشت سر بذاره )17(
  

ه برخـي از زبانشناسـان قـرار گرفتـه اسـت       يجملاتي از اين دست كم و ب    ، )1974(معـين و كـاردن   . ش مـورد توجـ
كـديگر  يبـا  » ايـن «معتقدند كه بند وابسته در اين جمـلات و  ) 16(نوع از  يدر مورد جملات) 1976(اصفهاني سهيلي

و  ررسـي را ب) 17(و ) 16(جملاتي از نوع ) 2005(كريمي . است» اين«دهند كه هسته آن تشكيل يك گروه اسمي مي
معـرّف اشـاري   واژه نبوده، بلكه يك در ساختارهاي مورد نظر پوچ» اين«كند كه با استناد به سه دليل زير استدلال مي

  . است
در اين صـورت  . قرار بگيرد» اين«تواند در درون بند اصلي بعد ازيم) 17(و) 16(موجود درجملات  ةبند وابست )الف

  .شودمشاهده مي) 19(-)18(اين وضعيت در جملات . بود خواهد ياجبار» اين«حضور 
  
     )68: 92 :2005كريمي. (بر همه آشكاره] ميا دختر خوبيهيكه ك[ اين  )18(
  
  . ضميمه شود» كه«ساز تواند در جايگاه مفعول حرف اضافه به متمممي »اين«. ب
  )69: 99:  2005كريمي . (اعتقاد دارم] كيميا دختر خوبيه[ من به اينكه  )19(
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  .در ساختارهاي اسنادي بسيار محدود است» اين«سرانجام اينكه كاربرد . ج
  
  )70:  92:  2005كريمي . (اونو ديدماين تو خيابون بود كه من *)20(
  

له بـا اصـل فرافكنـي    أواژه در زبان فارسي و پيوند ايـن مس ـ شود كه وجود و يا عدم پوچبدين ترتيب مشاهده مي  
هاي ضميرانداز از آنجا كه قادرند مجوز زبان) 1986و  1982(طبق نظر ريتسي . گسترده موضوعي حائز اهميت است

ا  . همـان طريـق داراي ضـمير نـاملفوظ غيرارجـاعي هسـتند      جـاعي را صـادر كننـد، بـه    حضور ضمير نـاملفوظ ار  امـ
تهي وجود ندارد، چرا كه در اين زبـان   ةواژتسي معتقد است كه در زبان فارسي پوچينظر رخلافبر  ) 2005(كريمي

 ر معرفگـي نمـي  يد دارد، تـأث واژه وجوهايي كه پوچدر زبان) 2005(بنا بر نظر كريمي . شودتأثير معرفگي رعايت نمي
در جملات وجودي در زبان انگليسي  ،مطرح شده است) 1977(تأثير معرفگي كه توسط ميلسارك . تواند نقض بشود

واژه يا همان فاعل منطقي در پوچ) associate( ةنشان همبستبراساس اين اصل در حالت كليّ و بي. خوردچشم ميبه
 اسمي معرفه و مشخص باشد، بلكه اين عنصر لزوماً بايد نكره و نامشخص باشد تواند گروهساختارهاي وجودي نمي

در جايگاه آغاز گروه فعلـي كوچـك    "ديروز"قيد زمان ) 22(كه در جمله با اعتقاد به اين) 2005(كريمي . )21مثال (
(vP) وچك شاهدي بـر نقـض   را در درون گروه فعلي ك "كيميا"اي همچون هاي اسمي معرفهقرار دارد، وجود گروه

) 22(همچـون   ،ايبه اعتقاد كريمي اگـر جايگـاه فاعـل جملـه     ،عبارت ديگربه. داندتعريف معرفگي در اين زبان مي
 "كيميـا "بـودن گـروه اسـمي    خاطر مشـخصّ پر شده باشد، در آن صورت به "ايكيم"نمايه با واژه همتوسط يك پوچ

رو، وي نتيجـه  از اين. شود كه نادستوري باشدبيني ميخطا پيشمله بهشاهد نقض تأثير معرفگي خواهيم بود و اين ج
  . واژه باشدپوچ يتواند داراگيرد كه زبان فارسي نميمي

(21) *There is John in this room. 
  
 )76: 94:  2005 ،كريمي(                        .يروز كيميا با رهجو دعوا كردد )22(
  

در جملاتـي همچـون   » اين«، در بحث خود از جملات ارتقايي، معتقد است كه )1996(درزي  اين در حالي است كه
  .واژه استپوچ) 24(و ) 23(
  
   )93:  1996درزي ( ]].علي كتاب به اون بده[ كه  CP[لازمه ) اين( )23(
    .تونه تو امتحان قبول بشهاين واضحه كه علي نمي) 24(
  
  هاي اشاريمعرّف. 3

بزرگتري تعلّـق   ةبه طبق) quantifier(و سور ) article(تعريف حرف  يعني همراه دو گروه ديگراشاري به هايمعرّف
 ةمعنايي با اسـم بعـد از خـود دامن ـ    ةها از طريق برقراري رابطمعرّف. شوندده ميينام) determiner(دارند كه معرّف 

اي تـر محـدوده  عبارت دقيـق را با توجه به بعد مكان يا بههاي اشاري اين كار معرّف. كننديمصاديق آنها را محدود م
كـويرك و  . دهنـد يتوانند در آن حوزه واقع بشـوند، انجـام م ـ  ها ميشده توسط آنهاي توصيفكه مرجع اسم مكاني
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و اين چهارمعرّف اشاري را به د) 2003(اجر . انددر زبان انگليسي چهارمعرّف اشاري شناسايي كرده) 1990(ديگران 
نزديك در زبان انگليسي كه بيانگر وجـود   تگرهاياشار. كندنزديك تقسيم مي تگرهاياشاردور و  تگرهايگروه اشار

و » that«هـاي  صـورت . »these« و» this« نـده هسـتند، عبارتنـد از   يشـده در مجـاورت گو  هاي توصيفمصاديق اسم
»those « هـاي مـورد نظـر در    گر وجود مصـاديق اسـم  كه بيان ن زبان را تشكيل مي دهنددور اي تگرهاياشارنيز گروه

توانند بدون هيچ ف مييخلاف حروف تعرهاي اشاري برمعرّف) 2003(طبق نظر اجر. باشندمكاني دور از گوينده مي
  .نامندصورت سنتي ضمير اشاري ميكار بروند، در اين صورت آنها را بهه تنهايي باسمي و به

طبق نظر او در برخي . داندها ميهاي اشاري را وجود مفهوم اشاره در آنمعرف ةصبارزترين مشخ) 2002(بروگ   
علّـت  . نامـد مـي ) locative form(هـاي مكـان نمـا    ها يا عناصري وجود دارد كه او آنها را صـورت ها عبارتاز زبان

زيـر   ةدر جمل. صر استن عنايهاي اسمي قبل از اها صرفاً تقويت مفهوم اشاري موجود در گروهحضور اين صورت
»de aqui «ها در زبان اسپانيايي استاي از اين صورتنمونه.  

(25)  el   libro  este       de  aqui    esta  mal hecho 
  The  book   this    of          there         is  badly made               ) 25: 2002بروگ ( 

                             
 »هـا آن«و » اينـان «و» هـا اين« هاي جمع آنها و صورت» آن«و » اين«شناسان عناصر دستورنويسان و برخي از زبان  
. انـد هاي اشاري زبان فارسـي ناميـده  را معرّف» همان« و» همين«از قبيل  ،هاي ديگر اين عناصرو برخي شكل» آنان«و

و  »ايـن « ) 181و 68: 1377(خـانلري  . انـد بندي شـده ضمير طبقه صفت و ةطور كليّ تحت دو مقولها بهاين صورت
    ضـمير اشـاره    ،كـار برونـد  تنهـايي بـه  صفت اشاره و هنگامي كه بـه  ،را هنگامي كه قبل از يك اسم واقع بشوند» آن«

هماننـد  نيـز  ) 32: 1386(خيـامپور . توان جمع بسـت هاي اشاره مياز نظر او ضماير اشاره را برخلاف صفت. نامدمي
كند كه تفاوت ضمير و صفت اشاره در اين اسـت  بيان مي ،دست دادهابهي از عناصر مزبور بهبندي مشخانلري تقسيم

. اسـتفاده كـرد  » آن يكـي « و  »ايـن يكـي  «يعنـي   ؛گـر آن يهـاي د جاي ضمير اشاره از صورتتوان در جمله بهكه مي
داند كه از لحاظ مرجع دي مذكور، ضمير اشاره را ضميري ميبنشدن به تقسيمضمن قائل) 180: 1379( ينيالدةمشكو

مقابل، نبود ايـن امكـان بـراي صـفات اشـاره را      ر و دريشدن ضمابستهامكان جمع) 1378(ماهوتيان . زباني آزاد است
دهد كـه  ميتميز ضماير اشاره از صفات اشاره ارائه  براي ينيز ملاك) 1957(لازار. گيردنظر ميراساس تمايز اين دو د

  ن صـورت،  ي ـاسـتفاده كـرد كـه در ا   » ي-«تـوان از ادات واژه بسـت   عبارت از اين است كه پس از ضماير اشاره مي
  .رودكار ميز بعد از آنها بهيموصولي ن ةشود، يك جملمشاهده مي) 26( ةكه در جملچنان

  
  .رسيم، در اشتباهندجه نمييكنند ما به نتهايي كه تصور ميآن )26(
  

و » ايـن « يهاآنها واژه. اندارائه كرده ،متفاوتي با آنچه در بالا ذكر شد تحليل كم و بيش) 1387(شناس و ديگران حق
ر اشاره نام يداشته باشند، ضم يصكه پيش از خود در كلام مرجع مشخّهاي جمع اين عناصر را هنگامي و شكل» آن«

بلكه مرجع آنها از روي  ،در كلام اشاره نكرده يصعي كه به هيچ مرجع مشخّا در مواقهاين واژه ،از نظر آنها. اندنهاده
حسـي   ةها با اشـار عبارت ديگر هنگامي كه مرجع اين واژهبه. هاي بيرون از كلام تعيين شود، اسم اشاره هستندقرينه

، ايـن  )27مثـال ( رفتـه باشـد  كـار  ها بـه  كامل باشد كه قبل از اين واژه ةمعلوم گردد، يا زماني كه مرجع آنها يك جمل
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ن يهمچن. دانند كه جانشين اسم بعد از خود شده استاي ميآنها اسم اشاره را صفت اشاره. هستندعناصر اسم اشاره 
  .شوندها در جايگاه قبل از اسم نيز صفت ناميده مياز نظر آنها اين واژه

  
  )134: 1387 ،شناس و ديگرانحق( .دانندن را همه مييتوان گفت، اهر سخن راستي را نمي) 27(
  
هـاي قابليـت   تـوان از مـلاك  اند، مـي در فارسي گفته يعناصر اشار ةاساس آنچه دستورنويسان و زبانشناسان درباربر

و » ايـن يكـي  « هـاي  هاي اشاره، امكان جايگزيني ضمير اشاره با صورتشدن ضماير اشاره درمقابل صفتبستهجمع
در انتهاي ضمير اشـاره  » ي-«كار رفتن واژه بست ر اشاره از لحاظ مرجع زباني و امكان به، آزاد بودن ضمي»آن يكي«

  .كردن نوع اين عناصر بهره بردجهت مشخصّ
  
  واژه در زبان فارسي بررسي پوچ. 4

 هـاي همـراه مـلاك  هاي قبل كه خاص زبان فارسي هستند، بهشده در بخشهاي ذكردر اين بخش با استفاده از ملاك
طور خاص مفهوم اشـاره را مـورد پرسـش    كه به» كدام« نما و امكان استفاده از واژههاي مكانديگر، از جمله صورت

  .مشخصّ كنيم) 17(و ) 16(را در جملات » اين« كرد وضعيت عنصر  دهد، سعي خواهيمقرار مي
  
  آشكار ةواژعنوان يك پوچبه »اين« . 4-1
ه شد، مشاهده كرديم كه عناصر اشاري در زبان فارسي تحت عناوين ضمير، صفت و اساس آنچه در بخش قبل ارائبر

هايي كـه بـه ادعـاي مـا     در ساخت »اين« ةدهيم كه كلمدر اين بخش ابتدا نشان مي. است بندي شدهاسم اشاره دسته
در زبـان  » آن« و» ايـن «  ةاربا توجه به امكان جـايگزيني ضـماير اش ـ  . تواند ضمير اشاره باشداند، نميواژهداراي پوچ

و از طرف ديگر عدم امكان چنين جـايگزيني  ) 29(-) 28(هاي در مثال» آن يكي«و» اين يكي«هاي فارسي با صورت
  :در اين ساختارها ضمير اشاره نيست» اين« م كه عنصريريگنتيجه مي) ب.31(و ) ب.30(درجملات 

 .اين مالِ منه .الف )28(

  .منهاين يكي مالِ  .ب  
  .اون مالِ شماست .لفا )29(

  .اون يكي مالِ شماست .ب         
    .تونه تو امتحان قبول بشهاين واضحه كه علي نمي .الف )30(

  .تونه تو امتحان قبول بشهاين يكي واضحه كه علي نمي *.ب  
    .اين علي بود كه تونست اون بحرانُ پشت سر بذاره .الف )31(

  . د كه تونست اون بحرانُ پشت سر بذارهاين يكي علي بو *.ب  
  

-مورد نظر بهره جست، قابليـت جمـع   ةتعيين وضعيت كلم برايتوان از آن هاي ضماير اشاره كه مياز ديگر ويژگي
، ))33(و ) 32(هاي مثال(شدن دارند بستهكه ضماير اشاري در زبان فارسي قابليت جمع در حالي. شدن آنهاستبسته
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گر ايـن اسـت   است، بيانپايه دو گروه اسمي هما يدو جمله  ةهمبست »اين«كه در آنها  )35(و ) 34(لات ساختي جمبد
  .ضمير اشاره نيستند ةدر اين دو جمله متعلّق به طبق» آن« و» اين« كه عناصر 

  
 .اينا مالِ منه )32(
  .اونا مالِ شماست )33(
  . بشه و يه شغل مناسب پيدا كنه تونه تو امتحان قبولنمي ياينا واضحه كه عل*)34(
  . اينا علي و برادرش بودن كه تونستن اون بحرانُ پشت سر بذارن*)35(
  

مورد نظر محرز شده است، در ادامـه نشـان خـواهيم داد ايـن كلمـه       يدر ساختارها» اين« ةنبودن كلمحال كه ضمير
  .يا اسم اشاري نيز باشد تواند معرّف ونتيجه نميگونه محتواي اشاري نبوده، درحاوي هيچ

كردن جهت سوألي» كدام«پرسشي  ةتوان از واژاشاري در زبان فارسي اين است كه مي يهاهاي معرّفكي از ويژگيي
جملات . دهدها را مورد پرسش قرار ميطور خاص كيفيت اشاري موجود در اين معرّفاين كلمه به. آنها استفاده كرد

  .دهندهاي اشاري را در اين زبان نشان ميرّفدر زير اين ويژگي مع) ب(
  
  .هياين كتاب مالِ عل :الف) 36(

  كدوم كتاب مالِ عليه؟ .ب  
  .من كيف تو اين فروشگاه ديدم .الف) 37(

  تو كيف تو كدوم فروشگاه ديدي؟ .ب  
  

از . وان مورد پرسش قـرار داد تها اين است كه آنها را نميواژههاي پوچكي از ويژگيي ،اشاره شد "طور كه قبلا همان
  . هاستواژهناشي از نقض اين ويژگي پوچ) 39( ةجمل يعلّت بدساخت) 1994(نظر هگمن 

  
(38)  It surprised Jeeves that the pig had been stolen.  

  )a 63: 61: 1994هگمن(
(39) *What surprised Jeeves that the pig had been stolen.  

  )c 63 :62: 1994هگمن(
  

منجـر  ) 17(-)16(در جملات » اين«سازي عنصرشود، حاصل پرسشيكه در جملات زير مشاهده ميچنانحال آن  
توان نتيجه گرفت كه عنصر مـورد بحـث در جمـلات    مي ،بدين ترتيب. شده است) 41(-)40(ساخت به جملات بد

با خوانشـي كـه در آن پرسـش در    ) 41(جمله توجه نماييد كه . واژه است و نه يك صورت اشاريمورد بررسي پوچ
ساخت است، اما ايـن  خوش ،شونداي از افراد است كه جملگي علي ناميده ميمورد شناسايي فردي از ميان مجموعه

  . گيردخوانش مورد نظر ما خوانشي است كه در آن كل گزاره مورد پرسش قرار مي. خوانش مورد نظر ما نيست
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  .تونه تو امتحان قبول بشهلي نميكدوم واضحه كه ع* )40(
  .كدوم علي بود كه تونست كه اون بحرانُ پشت سر بذاره* )41(
  

ها استفاده بودن يا نبودن واژهتوان از آنها براي تعيين اشارياست كه مي يديگر ةنما شيوهاي مكانصورتاستفاده از 
در . داندرا تقويت مفهوم اشاري موجود در كلمه مي هاعلّت وجود اين صورت) 2002(تر گفتيم كه بروگ پيش. كرد

هـاي اشـاري نقـش    حـاوي معـرّف   يبعد از گروه اسـم  »كه آنجاست«و  »كه اينجاست« ةزبان فارسي جملات وابست
هـا را  حال اگر همين صورت. شودمشاهده مي) 42( ةكند كه يك نمونه از آن در جملنما را ايفا ميهاي مكانصورت

سـاختي ايـن جمـلات    واژه هستند قرار دهيم منجر به بـد ادعاي ما داراي پوچكه به ييدر ساختارها» اين« ةبعد از واژ
  .مورد نظر معرّف اشاري نيست يدر ساختارها» اين«ن نظر كه يد ديگري است بر ايياين خود نيز تأ. شودمي
  
  .هياين كتاب كه اينجاست مالِ عل  )42(
  .تونه تو امتحان قبول بشهكه علي نمياين كه اينجاست واضحه *  )43(
  . اين كه اينجاست علي بود كه تونست اون بحرانُ پشت سر بذاره*  )44(
  

-تـوان بـه  از جمله شواهد ديگري كه در اين زمينه قابل استناد است، اين است كه در برخي از اين ساختارها مـي   
تغيير معنايي حاصل از اين جايگزيني مربوط به مرجع گـروه  تنها . كرداستفاده » آن« ةاز واژ» اين«جاي عنصر اشاري 

نشـان داده شـده   ) 46(-)45(هـاي  لاين وضعيت در مثا. اسمي مورد اشاره در فضاي فيزيكي نسبت به گوينده است
  .است

  
  .هياين كتاب مالِ عل .الف )45(

  .اون كتاب مالِ عليه .ب  
  .من كيف تو اين فروشگاه ديدم .الف) 46(
  .من كيف تو اون فروشگاه ديدم .ب        
  

-در سـاخت » ايـن «جاي به» آن« يشود، جايگزينمشاهده مي) 48(و ) 47(كه در جملات چنان اين درحالي است كه،
ارجـاعي   يهـا ك از عبـارت ي ـگونه تغييري در معناي جمله و خصوصاً مصاديق هيچهاي مورد بحث به پيدايش هيچ

اند، بلكـه ظـاهراً هـيچ    در چنين جملاتي نه تنها فاقد مفهوم اشاري» آن«و » اين«كه كلمات ننتيجه اي. شودنميمنجر 
  .ندارند يمعناي

  .تونه تو امتحان قبول بشهاين واضح بود كه علي نمي .لفا) 47(
  .تونه تو امتحان قبول بشهواضح بود كه علي نمياون  .ب        

  .پشت سر بذارهبحرانا رتونه اين ن عليه كه مياي .الف) 48(
  .پشت سر بذارهتونه اين بحرانا ره كه مياون علي .ب        
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و اسـنادي ضـمير    يگذاردر ساختارهاي پس» اين« ةن بخش گفته شد، ملاحظه كرديم كه واژيبراساس آنچه كه در ا
 ةاشاري نـدارد، بلكـه دربردارنـد   تنها محتواي همچنين مشاهده كرديم كه اين واژه نه. اشاره و يا معرّف اشاري نيست
) الـف .48(ا ي ـ) الـف .47(، )23(در مثـالي همچـون   » اين« ةها گذشته، اگر واژاز اين. هيچ مفهوم و معنايي نيز نيست

كه عمـوم زبانشناسـاني كـه در مـورد     بودن نيازمند نقش معنايي است، درحالييدليل ارجاع به ،عنصري اشاري باشد
 ،بنـابراين . انـد ها را فاقد نقش معنايي بروني دانسـته آن ةاصلي جمله پاي ةگزار ،اندداختههاي مزبور به بحث پرساخت

هايي هستند كه حضور آنهـا  واژهي مورد نظر پوچدر ساختارها» آن«و » اين«گيري كرد كه كلمات چنين نتيجهتوان مي
اصل فرافكني گسترده  ةطور خاص بازبيني مشخصني حالت و بهيدلايل دستوري همچون بازبدر اين جايگاه صرفاً به

  .در شاخص گروه زمان است
  
  ناآشكار در زبان فارسي  ةواژپوچ. 4-2
،كه بـراي سـهولت در اينجـا در    )23(هاي ما در بخش قبلي اين مقاله صحيح باشد و درجملاتي از قبيل گر استدلالا
ساختي اين جملـه در  شده باشد، خوشآشكار پر ةواژايه توسط يك پوچتكرار شده است، جايگاه فاعل جمله پ) 49(

تهـي را در   ةواژضرورت وجود پوچ. تهي در زبان فارسي دانست ةواژتوان حاكي از وجود پوچواژه را ميغياب پوچ
  .سبت دادزمان جمله ن ةتصريف هست ةشدن اصل فرافكني گسترده يا بازبيني مشخصتوان به برآوردهاين جايگاه مي

  
     ]].علي كتاب به اون بده [ كه  CP[لازمه ) اين( )49(
  

تكـرار شـده اسـت، افعـال     ) 50(را كـه ذيـلاً در  ) 16(هـاي موجـود در جملاتـي از نـوع     محمول) 1386(زاده طبيب
عل محذوف و شخصي با فاافعال غير :اين دو دسته عبارتند از. كندنامد و آنها را به دو دسته تقسيم ميغيرشخصي مي

  . افعال غيرشخصي بدون فاعل
  
  .تونه تو امتحان قبول بشهاين واضح بود كه علي نمي )50(
  

 محمـول . شـود صورت سوم شخص مفرد صرف مين دو گروه اين است كه فعل در آنها همواره بهيويژگي مشترك ا
شدن، دشـوار بـودن، ضـروري بـودن،     آسان بودن، افت داشتن، بديهي بودن، اهميت نداشتن، بد نشدن، خوب «هاي 

هـاي  از نظـر او محمـول   »لازم بودن، محال بودن، مسلّم بودن، ممكن بودن، معلوم بودن، عجيب بودن و فرق نكردن
 هـاي بـي  جايگاه فاعل در آنهـا در جملـه  ) الف: (ها اين است كهاين محمول ةمشخص. شخصي با فاعل محذوفندريغ

نشـان  ) 51(اين وضـعيت در مثـال   . پر كرد» اين«توان با گروه اسمي را مي يخال اين جايگاه) ب( ؛نشان خالي است
جـا  «، »تصـور رفـتن  «، »نظـر رسـيدن  بـه « ،»، بعيد بودن»احتمال رفتن«هايي مانند مقابل، محمولاو در. داده شده است

از نظـر او  . گيردنظر ميرهاي غير شخصي بدون فاعل درا محمول »يقين بودن«و  »گمان رفتن«، »قرار بودن«، »داشتن
. كنـد ساخت مـي اين جملات را بد ؛در اين جايگاه »اين«ها فاعل ندارند و درج هر گروه اسمي از جمله اين محمول

  . نشان داده شده است) 52(اين وضعيت نيز در جمله 
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  . افت داره كه بريم اونجا .الف) 51(
  )49:  1386 هزاديبطب(. م اونجاين افت داره كه بريا .ب        

  . ميجا داره كه به ديدنش بر .الف) 52(
  . مياين جا داره كه به ديدنش بر* .ب        

  
دهـد  آنها را در آن طبقه قرار مـي  )1386(زادهاي كه طبيبهاي مورد بحث به طبقهاگر چه ما با اطلاق برخي از گزاره

سـاخت  اي خـوش از نظر مـا جملـه   "علي تو امتحان قبول بشه اين بعيده كه"اي همچونموافق نيستيم، چرا كه جمله
بودن فاعل در است كه آشكار) ب 52(وجود جملاتي مانند  ،است، آنچه كه از بحث فوق براي ما حائز اهميت است

 47( تدر جملا» اين«داير بر اينكه  ةدهند كه فرضيساختارها نشان مياين . شودآنها منجر مي يساختآنها لزوماً به بد
تواند صحت داشته باشد، چرا كه در زبان و جملات ديگر از اين دست معرّف اشاري هستند، نمي) الف 48(و ) الف

هـاي  كـاربرد معـرّف   ،عبـارت ديگـر   بـه  .كار بردطور كليّ قبل از هر اسمي بهتوان بههاي اشاري را ميفارسي معرّف
را » ايـن «اگـر   ،بنـابراين . شـود نمي منجر گاه به بدساختي جملهيعني قبل از اسم هيچ ؛گاه خاص خودياشاري در جا
 كـه در بخـش  صورتي كه اگر، چناندر. را تبيين كنيم) ب 52(توانيم بدساختي جملات تلّقي كنيم، نمي يمعرّف اشار

  آراء را در قالـب  ) ب 52(تـوان بدسـاختي جملـه    نظـر بگيـريم، مـي   واژه درهاي قبل گفتيم، عنصر مورد نظر را پوچ
 ـ ييهـا را ازجملـه محمـول  » جـا داشـتن  «هايي از نـوع  بدين صورت كه محمول ؛تبيين كرد) 1386(زاده  طبيب  يتلقّ
زاده ميـان دو نـوع   تمـايزي را كـه طبيـب   . موجود در جايگاه فاعل آنها اجباراً بايد ناآشكار باشد ةواژكنيم كه پوچ مي

زمـان جمـلات داراي ايـن دو نـوع      ةهاي واژگـاني هسـت  ز ويژگيتوان ناشي امي ،شدهمحمول مورد بحث بدان قائل
رسـيدن، بعيـد   نظربه«هاي از نوع زمان در جملات داراي محمول ةكه هستگمان ما، در حاليبه. نظر گرفتمحمول در
» بـودن داشـتن و قـرار  جـا «هاي از نـوع  د، محمولنحالت باش ةتوانند داراي مشخصيطور اختياري م به »بودن وغيره

جايگـاه   ،به اعتقـاد وي . قبلاً به چنين فرضي قائل شده است) 1994،1997،2001(اورا . اندضرورتاً فاقد اين مشخصه
توانـد  واژه ميهاي ضميرانداز گاه واجد حالت و در صورت پرشدن توسط يك پوچ فاعل جملات خودايستا در زبان

 (hyper-raising)هـاي داراي سـاخت فراارتقـا   اعل در زبانوي معتقد است كه از آنجا كه جايگاه ف. فاقد حالت باشد
نيز وجـود  ) 2001،28(قمشي. اين جايگاه ضرورتاً داراي حالت نيست ،واژة تهي اشغال شودتواند توسط يك پوچمي

زمـان   ةحالت توسط هسـت  ةدر قالب چنين پيشنهادي، انتخاب مشخص. داندمقولات تهي ضروري نمي يحالت را برا
گاه شاخص اين گروه نقشي خواهد يمستلزم حضور يك گروه اسمي و يا تعريف آشكار در جا) 50(از نوع  يدر مثال

كـه  صـورتي در. نقشي را نيـز بـازبيني كنـد    ةحالت اين هست ةاصل فرافكني گسترده مشخص ةبود تا علاوه بر مشخص
اي تهـي  واژهدر جايگاه فاعل آن پـوچ دلخواه فاقد مشخصة حالت باشد، پايه در اين نوع جملات به ةزمان جمل ةهست

اصـل   ةحالـت باشـد و صـرفاً مشخص ـ    ةتواند فاقـد مشخص ـ دليل نداشتن جوهر آوايي خود ميخواهيم داشت كه به
داشـتن و  جـا «از نـوع   يهازمان درمحمول ةدر قالب اين پيشنهاد هست. كنديزمان را بازبيني م ةفرافكني گسترده هست

يـك گـروه تعريـف     ،بـدين ترتيـب  . اندحالت ةاصل فرافكني گسترده و فاقد مشخص ةخصتنها داراي مش» قرار بودن
فقدان جوهر آوايـي بـر   . اصل فرافكني گسترده را بازبيني كند ةواژه، قادر خواهد بود مشخصعني يك پوچي ؛ناآشكار
وجـود يـك گـروه تعريـف      .سـازد نياز ميبي (case filter)واژه، اين عنصر را از عبور از صافي حالت پوچ روي اين

 Tاي بدساخت تبديل خواهد كرد، چـرا كـه هسـتة    ، اين جمله را به زنجيره)b52(آشكار در اين جايگاه، همچون در 
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خاطر نقض صافي حالت بدساخت خواهـد  واژة آشكار نيست و لذا اين جمله بهقادر به بازبيني مشخصة تعريف پوچ
   .شد

هـاي  از زبان انگليسي بپردازيم كه از يك جهت وضعيتي قابل مقايسه با سـاخت  اكنون اجازه دهيد به ساخت ارتقايي
واژه، را هاي ارتقايي كه وجـود پـوچ  توان محمولدر زبان انگليسي، از يك منظر مي. مورد بحث در زبان فارسي دارد
 يتـاي جمـلات دارا  هـايي كـه هم  اول محمول ةدست :به دو دسته تقسيم كرد ،شمارنددر جايگاه فاعل خود مجاز مي

  .نشان داده شده است) 53(اين وضعيت در مثال . شمارندفاعل جمله پيرو را نيز مجاز مي يواژه، ارتقاپوچ
  

(53) a  . It is certain that the weather will change. 

        b. The weather is certain to change.                                                               ( 320: 1994 هگمن(  

  
 ةفاعل جمل يشمارند، ليكن امكان ارتقاواژه را در جايگاه فاعل خود مجاز ميهايي هستند كه پوچدوم محمول ةدست

  .محمولي از اين دست است) 54(محمول موجود در جملات . ها وجود نداردمتمم ناخودايستا در آن
 (54) a. It is probable that John will leave. 

         b.*John is probable to leave.                                                                          ( 320: 1994هگمن(  

  
ما، كه طبعـاً نيازمنـد بررسـي    نپرداخته است، اگر پيشنهاد ) 54(و ) 53(به تقابل ميان جملات ) 1994(اگرچه هگمن 

 ةاين پيشنهاد، وجود اجباري مشخص ـ طبق. را نيز تبيين نمود هاييچنين نمونهتوان مي ،تري است، صحيح باشدجامع
و ) b53(پايه  ةفاعل جمله پيرو به جايگاه فاعل جمل يمستلزم ارتقا) 53(از نوع  يزمان در مثال ةحالت بر روي هست

اي آشـكار در ايـن جايگـاه اسـت تـا      واژهمستلزم وجود پـوچ  ،كه زبان انگليسي زباني ضميرانداز نيست دليل آنيا به
زمـان در   ةدر قالب ايـن پيشـنهاد هسـت   . كندزمان را بازبيني  ةاصل فرافكني گسترده هست ةحالت و مشخص ةمشخص
بـدين  . انـد حالت ةاصل فرافكني گسترده و فاقد مشخص ةتنها داراي مشخص) 54(هاي از نوع محمول جمله محمول
اصـل فرافكنـي گسـترده را     ةقادر خواهد بـود مشخص ـ  ؛آشكار ةواژعني يك پوچيگروه تعريف آشكار، يك  ،ترتيب

اند، لذا ارتقاي فاعـل جملـه   فاقد حالت) 54(هايي از نوع گزارة جملة پايه در مثال بنابراين تحليل، گزاره. بازبيني كند
دليل نقض صافي حالت بدساختي اين جمله به. دشومي منجر )b54(بدساخت  ةبه زنجير ،پيرو به جايگاه فاعل جمله

پرسشـي  . اين زنجيره نه در انتهاي خود داراي حالت است و نه در سر خود. است Johnحاصل از حركت  ةاز زنجير
اصل فرافكني گسترده در مثـال   ةشدن مشخصرغم برآوردهياين است كه چرا عل ،گيردميكه اينك پيش روي ما قرار

 دليـل بـرآورده  پاسخ ما به اين پرسش آن است كه بدساختي اين جمله احتمـالاً بـه  . بدساخت است، اين جمله )55(

به حالـت در تحليـل    يكنيم كه راه حل مبتنمجدداً خاطر نشان مي ،اينوجود  با. نشدن تطابق ميان فاعل و فعل است
  . تر استتر و عميقاي گستردهپيشنهادي ما نيازمند مطالعه

(55) * It to be probable that John will leave. 
 

 52(گرفت كه در جايگـاه فاعـل در جملاتـي مثـل      توان نتيجهبراساس آنچه در اين بخش ذكر شد، مي ،بنابراين  
بايد خاطرنشان . ناآشكار وجود دارد ةواژيك پوچ) الف 47(بدون فاعل آشكار جملات از نوع  ةو همچنين گون) الف
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معتقـد اسـت كـه    ) 1986و  1982(ريتسي . چندان دور از انتظار نيست يصري در زبان فارسكرد كه وجود چنين عن
 ـ كننـد، بـه  ضميرانداز از آنجا كه قادرند مجوز حضور ضمير ناملفوظ ارجاعي را صادر يهازبان خواهنـد   يطريـق اول

-نا ةواژپوچ يهاي ضميرانداز داراناز نظر او زبا ،عبارت ديگربه. ز داشته باشنديتوانست ضمير ناملفوظ غيرارجاعي ن

-بيـان  ةدهد كه رابطهاي ضميرانداز نشان ميبر زبان اي نيز با انجام تحقيق گسترده) 2008(تيكليس. آشكار نيز هستند

تهي است، در تمام اين  ةواژكه وجود ضمير ناملفوظ ارجاعي ضرورتاً مستلزم وجود پوچ) 1986(شده توسط ريتسي 
ناملفوظ ارجاعي وجود دارد، حتماً ضـمير نـاملفوظ    هايي كه ضميرزبان ةبدين مفهوم كه در هم ؛تها برقرار اسزبان

بـدين مفهـوم كـه ضـمير      ؛علّت ساختار منطقي نظريه استاين امر به. ناآشكار نيز وجود دارد ةواژغيرارجاعي يا پوچ
ي هم بايد مجوز داشته باشـد و هـم مرجـع آن    اما ضمير ناملفوظ ارجاع ،ارجاعي فقط نياز به مجوز داردناملفوظ غير

  . تصريفي تعيين شود ةك هستيتوسط 
نجـا در  يشـده در ا هـاي ارائـه  رسد كه برخي از ويژگينظر ميكنون بيان شد، در نگاه اول به با توجه به آنچه تا  

طـور همزمـان و   واژه بـه چو پـو  وجود تـأثير معرفگـي  . واژه در زبان فارسي تا حدودي دور از انتظار باشدمورد پوچ
در بخـش  . هـا باشـد  يتواند از اين ويژگ ـآشكار در اين زبان در كنار يكديگر ميآشكار و نا ةواژن حضور پوچيهمچن

خلاف تصور، اين خصوصيات داد كه بر، فنلاندي و پرتغالي نشان خواهيم يهاي ايسلندشواهدي از زبان ةبعد با ارائ
واژه در يك زبان ارتباطي اند كه وجود يا نبود پوچهاي زبان ايسلندي حاكي از آنداده. تندنيس يمنحصر به زبان فارس

 با وجـود ضـميرانداز   يهاي فنلاندي و پرتغالي نيز همانند زبان فارسزبان. به وضعيت تأثيرمعرفگي درآن زبان ندارد

  .هستندآشكار اجباري  ةواژبودن داراي پوچ
  
  زبانيمشاهدات ميان. 5
  سلندي يزبان ا. 5-1

ها واژهپوچ موجود مبني بر اينكهگر اين است كه نظر انيهمبسته در زبان ايسلندي ب -واژهشكل خاص ساختارهاي پوچ
توانـد صـحت   شـود، نمـي  مـي  منجر واژه و يا فاعل منطقي جملهپوچ ةلزوماً به پيدايش تأثير معرفگي بر روي همبست

توانند هاي اسمي داراي سورعمومي مياين ساختارها در ايسلندي اين است كه گروههاي يكي از ويژگي. داشته باشد
سـلندي  يشـده در زبـان ا  با بررسـي سـاختارهاي ذكـر   ) 2002(وينزنز. واژه در اين ساختارها واقع بشوندپوچ ةهمبست
 ةدايستا هستند، همبسـت كند كه در نوعي از اين ساختارها كه داراي يك فعل خودايستا و يك فعل ناخونشان ميخاطر
  ). a , b 56(تواند هم در جايگاه بعد از دو فعل و هم بين هر دو فعل قرار بگيردواژه ميپوچ

(56)a. Pað   hefur   verið  einhver  kottur   I eldhusin. 
   Expl  has    been  some       cat       in kitchen.the  
 
      b. Pað   hefur  einhver   kottur  verið  I  eldhusin. 
      Expl   has    some   cat  been   in kitchen.the 

  )a,b 1:  2002وينزنز (
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ها در ايسلندي هنگامي كه در جايگاه بعد از فعل قرار دارند، كم و بيش همانند زبان انگليسي دستخوش تأثير همبسته
هاي اسمي داراي سور ساز، گروهشود كه عناصر معرفهترتيب ملاحظه ميبه) a, b, c 57(در جملات . معرفگي هستند
 .توانند در اين جايگاه حضور داشته باشندهاي اسمي بخشي نميعمومي و گروه

  
(57) a. pað   herfur        verið*   kutturinn/ *Petur   i   eldhusino. 
          Expl   has     been     each      cat     Peter      in   kitchen.the. 
 
        b. pað   herfur   verið *  serhver  kuttur*/ einnaf kotunn   i   eldhisin 
   Expl  has     been    each     cat   one of cats     in   kitchen.the 
 
        c. peð   hafa    verið    nokkir* kettir /*  sumir kettir   i   eldhusinu. 
   Expl  have    been    some   cats /   some. of cats    in   kitchen.the 

  )a,b,c 7:  2002وينزنز (
، سـت طور خاص قابل توجه بوده و دليل اصلي ذكر اين شواهد از آن زبـان در اينجا اي كه در زبان ايسلندي بهلهأمس
. رود، در معرض تأثيرمعرفگي نيستكار مين است كه در مواقعي كه همبسته در جايگاه ديگر، يعني بين دو فعل بهاي

. انـد كـار رفتـه  در اين جايگاه بـه ) b 58(هاي اسمي بخشي در و گروه) a 58(هاي اسمي داراي سور عمومي درگروه
  . واژه استاشته باشد كه مستقل از وجود يا نبود پوچتواند دلايل ساختاري ديگري در معرفگي مييبنابراين، تأث

(58)a. pað hafur serhver    kottur /  einn af kottunum   etið             mys. 
   Expl has each        cat /       one of cats.             the eaten     mice 
 
       b. pað   hafa   allir.   kettirnir /  baðir .kettirnir   etið          mys. 
   Expl  have  all     cat.the    both  cats.        the eaten   .mice 

  )c,d 12:  2002وينزنز (
نمـايگي، چـه   ها چه از طريق همواژهشده مبتني بر اينكه پوچرد كه نظر پذيرفتهيگاين شواهد نتيجه مي ةوينزنز با ارائ

توانـد صـحت   شوند، نميباعث پيدايش تأثير معرفگي مي) 1995لسنيك (گزينشي و چه انتقال حالت مقيدسازي غير
هـا  واژها عدم حضور پوچياي با حضور و شود كه وجود يا عدم تأثير معرفگي رابطهمشاهده مي ،بنابراين. داشته باشد

واژه وان از نبود تأثير معرفگي در زبان فارسي حكم به نبود پـوچ تنمي) 2005(خلاف نظر كريمي  بر ،رواز اين. ندارد
  .در اين زبان داد

  
  زبان فنلاندي . 5-2

ازجملـه   ؛شبيه زبان فارسـي اسـت   يخورد كه تا حدود زيادچشم ميهايي در مورد فاعل بهدر زبان فنلاندي ويژگي
آشكار اجبـاري ايـن    ةواژمنظور از پوچ. اجباري است آشكار ةواژبودن داراي پوچرغم ضميراندازياينكه اين زبان عل

هـا  واژه، پـوچ )59(اي همچـون  ههـاي ارجـاعي در جمل ـ  برخلاف فاعل) 2002(است كه طبق نظر هولمبرگ و نيكن
هـولمبرگ  . نشان داده شده است) b 60(اين وضعيت در مثال . كار بروندصورت ناآشكار بهتوانند در اين زبان به ينم

 ـ  و نيكن با در مـورد  ) 1986و 1982(اسـتاندارد ريتسـي    ةبررسي اين زبان معتقدند كه شواهد زبان فنلاندي بـر نظري
 . اندازدترديد مي ةهاي ضميرانداز سايآشكار در زبان ةواژوضعيت پوچ
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(59) olen     vasynyt.  
        be.1SG   tired 
      ‘I am tired.’                                                                                                  ( 2002هولمبرگ و نيكان (  
(60)a. sita   leikki   lapsa    kadulla. 
          Expl   play     children  in.street 
      b.*leikii    lapsa     kadulla. 
           Play   children   in.street                                                                ( 2002هولمبرگ و نيكان (  

  
  پرتغالي . 5-3

نقـل از  بـه )) 2008(كـاريو  . دارد يآشكار اجبـار  ةواژاين زبان نيز همانند زبان فنلاندي با وجود ضميراندازبودن پوچ
از آنجا كه وجود ايـن عنصـر در   . گيردنظر ميواژه درملات زير پوچرا در ج "ele "واژه ) 2003(ماتيوس و ديگران 

آشـكار اجبـاري،    ةواژآن را يك پوچ) 2003(و ماتيوس و ديگران ) 2004(اين جملات اجباري است، كونو و سينترا 
  . آورندحساب مياز جمله زبان انگليسي، به ،هاي غير ضميراندازدرست همانند اين عنصر در زبان

(16)a. eha   Choveu  told  a    noite. 
          Expl   rained   all  the  night 
 
       b. ele   ha     cada  umal. 
          Expl   has     such  thing  
         ‘there are such things.’                                                                                                ( 2008كاريو (  
 

  گيري نتيجه. 6
دو نوع از اين جملات، جملاتي هستند كه بسيار . شددر اين مقاله ساخت چند دسته از جملات زبان فارسي بررسي 

در  كـه » ايـن « ةملاحظه شد كه واژ. ها از قبيل انگليسي استشبيه به ساختارهاي اسنادي و ارتقايي در برخي از زبان
آشـكار   ةواژك معرّف اشاري، بلكه يـك پـوچ  يرود، نه كار ميه صورت اختياري بجايگاه فاعل اين دو نوع جمله به

شده در اين مقاله مشاهده شد كه در صورت نبود يك گروه تعريـف آشـكار در   بر اساس دلايل ارائه ،همچنين. است
هـاي ايسـلندي،   شـواهدي از زبـان   ةسرانجام با ارائ. ده استتهي پر ش ةواژاين جايگاه، جايگاه فاعل در واقع با پوچ

آشكار وجـود نـدارد، از    ةواژضميرانداز پوچ يهاشده كه در زبانمطرحفنلاندي و پرتغالي نشان داديم كه اين تعميم 
 ةواژپـوچ آشـكار،   ةواژنتيجه گرفتيم كه در زبان فارسي علاوه بـر پـوچ   ،بدين ترتيب. اعتبار چنداني برخوردار نيست

  .تهي نيز داريم
  

  كتابنامه
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